
  
  
  
  

  ست دموكراسييمانيف
  

  دموكراسي چيست؟
  
  
  
  

  )كللي(قيصر خسروان 
  
  
  
  
  
  



  ست دموكراسييمانيف  2

  

  
  
  
  

  انسان آن گاه كه دريافت
  آزادي خداست و خدا
  آزاديست به آزادي
  .بزرگ دست يافته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 



   3  ست دموكراسييمانيف  

  

 

  
  آغاز عصر بيداري برابر است 

  پايان عصر ديكتاتوري با
  

  مقدمه
 ايـن سـيزده بنـد را        مطلب پيش رو حاوي سيزده بند اسـت كـه مـن           

 تحــت عنــوان  وســيزده اصــل اساســي بــراي دموكراســي مــي دانــم
ايـن سـيزده اصـل در       . ارائـه مـي كـنم     مانيفيست دموكراسـي آن را      

الم بـدون از مغلطـه      بردارنده جزييات و ماهيت يك دموكراسـي س ـ       
  .هستند

پس از اين مطلبي مفصل تر در قالـب يـك كتـاب كـم حجـم كـه                   
 اسـت و سـاختار و نهادهـاي         آزاد  ي معـه دربردارنده اصول يك جا   

 را تعريف مي كند تحت عنوان مانيفيست        ي آزاد مدني يك جامعه    
  . خواهم دادارائه  ي آزادجامعه 
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  پيش درآمد
در نظر توده عوام دموكراسي صـورت هـا و تعـاريف گونـه گـوني                

ــاري   . دارد ــوده عــوام دموكراســي را بــي بنــد و ب برخــي افــراد از ت
د كه به تناسب حضور دموكراسي در يـك جامعـه از تعـداد              دانن مي

بايد در نظر داشت گروهـي      . صاحبان اين نوع تفكر كاسته مي شود      
از توده عوام كه دموكراسي را بي بنـد و بـاري مـي داننـد خـود دو                   

دسته نخست به علت برداشت غلط از ايـن شـيوه درسـت             . دسته اند 
 اين افراد سنت گرايان و      معمولا. قصد تحقير و تخريب آن را دارند      

طحي نگــر هــستند و دســته دوم خــود مــذهبيون دگــم انــديش و ســ
بندو باران و بـي سـر و پاهـاي جامعـه هـستند كـه دموكراسـي را              بي

همچنـين بايـد    . هر چه بيش تر مي پندارند     لذت جويي   روشي براي   
در نظــر داشــت اضــاف بــر ايــن افــراد و گــروه هــاي ســطحي نگــر  

 و پاچه ليسان آن ها هم دموكراسي را روشـي           ديكتاتورها و نوكران  
اما قشر عوام بر اساسـي و ديكتـاتور      . بد و بي بند و باري مي خوانند       

بــاري و نـوكرانش هــم بــر اساسـي ديگــر دموكراســي را بـي بنــد و    
افراد توده عوام اين باور و عقيده آن ها است          . خوانند دانند و مي    مي
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اما ديكتـاتور و اطرافيـان      . ندكه دموكراسي را بي بند و باري مي دان        
و كاسه ليسان ديكتاتور و ديكتاتوري بر اين باور و عقيده نيـستند و              

 است اما   مفيدمي دانند كه دموكراسي براي جامعه روشي درست و          
دموكراسي را براي منافع و قدرت خود خطرنـاك مـي داننـد و بـر                 

ورهـا و  البتـه ديكتات . همين اساس آن را بي بند و بـاري مـي خواننـد         
اطرافيان ديكتاتورها وقتي دموكراسي را روشي بد و بـي بنـد و بـار               
معرفي مي كنند توده عوام را مخاطب قرار مـي دهنـد كـه سـطحي                

تا بتوانند به پشتوانه ي آن ها آزادي خواهـان          نگر و بي سواد هستند      
  .را سركوب كنند

 امــا در نظــر طبقــه ســرمايه دار معمــولا و البتــه نــه همــه دموكراســي
چـون  . فرصتي مغتنم براي انباشت هـر چـه بـيش تـر سـرمايه اسـت                

 و دموكراسـي اسـت      ي آزاد سرمايه داري سيستم اقتـصادي جامعـه        
 بــراي ولــي. پــس ســرمايه داران آن را روشــي خــوب مــي پندارنــد

بوجود آمدن دموكراسي و گذار يك جامعه از نظام بـسته بـه نظـام               
ن تحـرك را داشـته و    طبقه سـرمايه دار و طبقـه فقيـر كـم تـري           آزاد

طبقه فقير همين طور كه از نام و عنـوانش پيداسـت            . خواهند داشت 
از لحــاظ مــادي فقيــر اســت و بايــد بــراي امــرار معــاش و نيازهــاي  
نخستين زندگي تلاش كند و فرصتي براي پرورش انديشه ندارد تـا            
بخواند و تحقيق كند و مناظره كند و پس از آن در تحـول خـواهي                
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پـس طبقـه فقيـر هـم از     . شركتي آگاهانـه داشـته باشـد     هاي اجتماع   
لحاظ انديشه فقير است و هم چندان فرصت شركت در منازعات و            

اين سـخن تـوهيني بـه افـراد و          . تحول خواهي هاي اجتماع را ندارد     
طبقه ضعيف و پايين اجتماع نيست بلكه واقعيتـي  مـسلم اسـت كـه                

د بايد بـه آن توجـه       رفرميست ها به عنوان آوانگار    روشن انديشان و    
بسيار داشته باشند و خود افراد فقير هم بايد بدان توجه بسيار داشـته              

  .باشند
اما چرا طبقه سرمايه دار با ايـن كـه بـه علـت داشـتن سـرمايه داراي                   
فرصت لازم براي پرورش انديشه است و انديشه را به لطف سرمايه            

خـواهي  و فرصت مناسب پرورش داده آن چنان كه بايد در تحـول             
هاي اجتماع شركت نمي جويد و براي گذار جامعه از نظام بسته بـه            

ي نيست؟ طبقه سرمايه دار معمولا از       آزاد يار و ياريگر جدي ي     نظام  
آسيب هاي جدي اجتماع نگران است كه مبادا آشيانه آن ها به هـم              

پس سرمايه داران بـر خـلاف طبقـه فقيـر اجتمـاع هـر چنـد                 . بخورد
ناسند و مي دانند كه روشي خوب و مفيد براي          دموكراسي را مي ش   

اجتماع است اما از ترس اين كه در كوتاه مـدت بـه سـرمايه آن هـا                  
آسيب وارد آيد چندان ميل و رغبتي به شركت در تحـول خـواهي              
هاي اجتماع ندارند و بيش تر خواستار آرامـش و آرامـش موجـود              

  .هستند
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 بوجود مـي آورد و      اما طبقه متوسط است كه به واقع دموكراسي را        
طبقه متوسط نه سرمايه دار است كه تكـان         . نگاه بان آن خواهد بود    

هاي اجتماعي را خطري بـراي سـرمايه خـود تلقـي كنـد و نـه فقيـر            
است كه بيش تر وقت خود را براي تهيه معاش و نيازهـاي نخـستين               

طبقـه  . زندگي هزينـه كنـد و نتوانـد انديـشه خـود را پـرورش دهـد                
ازه نياز داراي برخـورداري اسـت و دغدغـه معـاش و             متوسط به اند  

ترس از آينده از ميان اين طبقه برخاسته و بر همين اساس اين طبقـه               
با فرصت لازم و فراغت خيـال توسـط خوانـدن و تحقيـق و منـاظره       

ي بهتـر را   ي ـ  جامعـه انديشه خود را رشد مي دهـد و در همـين راسـتا              
 بهتر  يي  افتن به جامعه  تماع را براي دست ي    طلب مي كند و صحن اج     

ي داراي طبقـه متوسـط مـشخص و         ي  پس هر جامعه  . متحول مي كند  
به خصوص داراي طبقه متوسط مشخص فربه شد آن جامعه مـستعد            

 خواهـد بـود و خـواهي نخـواهي       آزادگذار از جامعه بسته به جامعه       
  .اين گذار صورت خواهد پذيرفت

ن دموكراسـي را    توده عوام در حالت خوش بينانه در سرتاسـر جهـا          
آزادي مي نامند و بيش از واژه آزادي برداشـت و فهـم بـيش تـري                 

اما تناسب كميت تـوده عـوام در ميـان          . نسبت به دموكراسي ندارند   
كشورها تعيين كننده تناسب كيفيت دموكراسـي در ميـان كـشورها            

به عبارتي روشن تر هر اندازه توده عوام و طبقه فقير در            . خواهد بود 
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از لحاظ تعداد نفرات كاستي گيرد و افراد اين طبقـه بـه             يك جامعه   
 متوسط و سرمايه دار جامعه وارد شوند دموكراسـي در ايـن             اتطبق

  .جامعه كيفيت بهتر و بالاتري خواهد گرفت
ي داراي طبقـات متوسـط و سـرمايه دار فربهـي          ي ـ  جامعهمتقابلاً  اگر    

 گيـرد و    باشد و به علت و يا علت هـايي فقـر در آن جامعـه فزونـي                
رفته رفته طبقات بالايي جامعه از لحاظ تعداد نفـرات نحيـف شـوند           
اين طبقه فقير است كه همانند نهنگ دهان مي گشايد و افـراد جـدا           
شده از طبقات بالايي جامعه را فرو مي بلعد و ر فته رفتـه بـر فربهـي     
خود مي افزايد و هم چنان كه طبقات بالايي جامعه نفـرات خـود را     

ي دهند و نحيف مي شوند كيفيت دموكراسـي هـم رفتـه             از دست م  
پس فربهي طبقه فقير برابـر   . رفته كاستي مي گيرد و نحيف مي شود       

  .خواهد بود با لاغري دموكراسي
. آزادي بايد بالاتر از هـر گـرايش و ارزش باشـد           . اما هشداري لازم  

اگر ما انسان ها از هر كجاي جهان ناسيوناليـسم را بـالاتر از آزادي               
دانستيم سايه ي شوم فاشيسم بر ما سايه خواهد افكند و اگر ديـن را               
ــسم       ــتعفن طالباني ــت م ــاتلاق جهال ــه ب ــم ب ــري دادي ــر آزادي برت ب
فروخواهيم رفت و اگر برابري را بالا دست آزادي نشانديم ارابه ي            

پـس هـيچ    . مرگ توتاليتريسم روح و جسم ما را نابود خواهد كـرد          
آزادي ناسيوناليسم ما را آفريننـده      . ري داد چيز را نبايد برآزادي برت    
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انـسان آن   . و دين ما را عرفاني و برابري مـا را انـساني خواهـد كـرد               
گاه كه دريافت آزادي خداست و خدا آزاديست به آزادي بزرگ           

  . دست يافته است
  )كللي(قيصر خسروان

  1392/بهمن ماه15
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 را آن چنان كـه شايـسته نـام و           اكنون ايجاب مي كند تا دموكراسي     
عنوان آن است تا جايي كه توان داريم تعريف كنـيم و ماهيـت آن               

ــازيم ــشخص س ــشانروشــن. را م ــولاً   اندي ــان معم ــر جه  در سرتاس
ايــن تعريــف تــا . دموكراســي را آزادي سياســي تعريــف مــي كننــد

حــدود بــسياري در بردارنــده معنــا و ماهيــت دموكراســي اســت امــا 
پـس  .  در ايـن تعريـف چنـدان مـشخص نيـست           چيستي دموكراسي 

براي برون رفت از اين بـن بـست بايـد مقـداري چاشـني فلـسفه بـه                   
 بيـافزاييم تـا آن كـه بـه يـاري ايـن چاشـني                روشن انديشانه تعريف  

ي و تـا جـايي كـه امكـان دارد بـه      ي ريشهبتوانيم به تعريفي اصولي و    
  .تعريفي مشخص درباره دموكراسي دست يابيم

توان بـراي دموكراسـي صـدها و شـايد هـم هـزاران بنـد                مسلماً مي   
ي سـيزده اصـل را در نظـر دارم و     امـا مـن بـراي دموكراس ـ      . برشمرد

پندارم كه اين سيزده اصل دربردارنده ديگـر جزييـات هـستند و              مي
  .ماهيت يك دموكراسي سالم را به خوبي تعريف مي كنند
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  نخستين اصل و مهم ترين اصل دموكراسي و هـر جامعـه            -1
ما همين طـور كـه ايـن اصـل را           ا .ي آزاد عموم است   أي آزاد ر  

اصـل دموكراســي برگــزين و برشــمار  نخـستين اصــل و مهــم تــرين  
ي عمـوم داراي    أپـس بـراي ايـن كـه ر        . كنم فريبنده نيـز هـست      مي

ي عمـوم اراده سـالم      أارزش واقعي و دموكراتيك باشد و به واقع ر        
نيـاز بـه اصـل هـايي        عموم و يا اراده كم عيب عموم را حمـل كنـد             

ي عمومي مي باشد تا تقويت كنندگان و حافظـان          أديگر در كنار ر   
ي أبـه تناسـبي كـه آن اصـل هـا ضـعيف شـوند ر             . ي عموم باشند  أر

عموم هـم از حمـل ارزش دموكراتيـك خـود و حمـل اراده سـالم                 
  .عموم ناتوان خواهد بود

زنـان بـا    . دومين اصل حقوق برابر ميـان زن و مـرد اسـت    -2
ن بايد داراي حقوق برابر اجتماعي و سياسي و قـضايي و غيـره              مردا

 و سالم يـك     ي آزاد يك جامعه   . در تمامي سطوح و جوانب باشند     
وقتي يك جامعه به صـورت برابـر ميـان          . برابر خواهد بود  ي  جامعه  

كـساني كـه   . تمامي شهروندان تقسيم شود جامعه سالم خواهـد بـود     
بايد بدانند كه زنـان بـه انـدازه         مدعي برابري حقوق انسان ها هستند       

 و سالم   ي آزاد مردان انسان هستند و به اندازه مردان در يك جامعه           
شهروند خواهند بود و بر همين اساس زنان به اندازه مردان در يـك              

 و ســالم داراي حقــوق اجتمــاعي و سياســي و غيــره ي آزادجامعــه 
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سوب  محــانكوچــك تــر و كــم تــر از مــرد زنــان هــستند و چــون 
شوند خود خواهند توانست براي خود تصميم گيرنـده باشـند و             ينم

مثلاً تصميم بگيرند و انتخاب كنند كه چـه نـوع پوشـشي در سـطح                
  .اجتماع داشته باشند

احـزاب  .  سومين اصل احزاب آزاد و آزادي احزاب است        -3
و سـالم    ي آزاد آزاد و مستقل يكي از مهم تـرين ابزارهـاي جامعـه             

هستند كه افراد سياست مدار و در كل عموم مردم مي توانند توسط        
اين احزاب مستقل كه ابزار مستقلي هم هستند بر قـدرت نظـارت و              

  .س قدرت قرار گيرندأدر قدرت شريك و در ر
در يـك جامعـه      . چهارمين اصل آزادي اديان خواهد بود      -4

 آن هـا نبايـد هـيچ         و سالم اديان بايـد آزاد باشـند و پيـروان           ي آزاد 
گونه محدوديت براي ترويج و توسعه دين مورد علاقه خود داشـته            

 و دموكرات آزاد هستند كه خداونـد        ي آزاد افراد در جامعه    . باشند
را به هر گونه و به هر روش و به هر چهارچوب و به هـر ديـن و بـه                     
هر مذهب كه مايل هـستند پرسـتش و سـتايش كننـد و بـه صـورت                  

امـا چـون    . ت قانون اساسي قـرار خواهنـد داشـت        جدي تحت حماي  
 و دموكرات الزاماً بايد سكولار باشد روحانيـت         ي آزاد يك جامعه   

اديان نخواهند توانـست پـست هـاي سياسـي جامعـه را از آن خـود                 
ــوق را از     ــن حــق و حق ــاملاً اي ــداً  و ك ــانون اساســي ج ــازند و ق س
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اختيـار  روحانيت اديان سلب مي كند كه پست هـاي سياسـي را در              
  . خود درآورند

ــان نيــست بلكــه    ــاور برخــي سكولاريــسم دشــمن ادي ــر خــلاف ب ب
ــسم  ــت   سكولاري ــان اس ــان ادي ــاه ب ــت و نگ ــه  . دوس ــوعيتي ك ممن

سكولاريسم براي روحانيت و زعمـاي اديـان بوجـود مـي آورد تـا               
فاقد حق تملك پست هاي سياسي باشند در نهايت به سود اديـان و               

اگر سكولاريـسم بـر قـانون و        . انجاميددل بستگان آن اديان خواهد      
ي حاكم نباشد و روحانيت اديان پست هاي سياسـي جامعـه            يجامعه  

ــه     ــايي ك ــزش ه ــرين لغ ــد كوچــك ت ــار خــود در آورن را در اختي
روحانيت در پست هاي سياسي از خود نشان دهند در چشم اجتماع            
و عموم مردم بزرگ ترين لغزش ها جلوه خواهد كرد و اين لغزش             

 جانب اجتماع به پاي دين آن روحانيت گذاشته خواهد شـد و             ها از 
رفته رفته مردم و پيروان آن ديـن از آن ديـن دوري گزيـده و روي                 

در چنين موقعيتي اين سخن مفتي خواهد بود كـه          . گردان مي شوند  
برخي از دل سوزان دين مي گويند كـه حـساب روحانيـت بايـد از                

ش روحانيت را لغـزش ديـن       ا باشد و مردم نبايد لغز     جدحساب دين   
چون خواهي نخواهي مردم لغزش  روحانيت را لغزش ديـن           . بدانند

ايـن بـاور و     . خواهند دانـست و از ديـن روي گـردان خواهنـد شـد             
پس كـساني كـه     . استدلال را بارها تاريخ تجربه و ثابت كرده است          
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به واقع دل سوز ديني هستند بايد به جد مخـالف حـضور روحانيـت       
اگر مي خواهيـد دينـي را در        .ر پست هاي سياسي باشند    دين خود د  

يك جامعه نابود كنيد قدرت سياسي آن جامعه را بـه روحانيـت آن     
  . دين بدهيد

مكتـب هـاي     . پنجمين اصل آزادي مكاتب فلـسفي اسـت        -5
فلــسفي و تــرويج انديــشه هــاي فلــسفي از اصــول بــسيار مهــم يــك 

كاتـب فلـسفي و     م. د بـود  ي آزاد خواه ـ  دموكراسي واقعي و جامعه     
انديشه هاي فلسفي از ابـزار مهـم و اصـلي نگـه              تر به صورت خاص  

گونگي  فلسفه هميشه چرايي و چه    .  هستند ي آزاد داري يك جامعه    
اين چرايي و چه گونگي مانع از راكد شـدن          . را به همراه خود دارد    

. جامعه خواهد شد و جامعه را به جرياني دائم مبدل خواهد سـاخت            
  .رت جامعه همانند آب راكد نخواهد گنديدپس در اين صو

نـشريات آزاد چـشم هـاي        . اصل ششم آزادي نشريات است     -6
 هستند كه تمامي زواياي جامعه را زير نظـر خواهنـد            ي آزاد جامعه  

داشت و احوال ملت را به گوش و چشم صـاحبان قـدرت و دولـت      
مي رسانند و از جانبي ديگر ايـن نـشريات نـاظر بـر رفتـار دولـت و                   
ديگر نهادهاي حاكميت خواهند بود و وضعيت شخصيتي و سياسي          

  .و مالي صاحبان قدرت را به جامعه انعكاس مي دهند
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 در جامعـه   . اصل هفتم آزادي ميتينگ و راه پيمايي اسـت         -7
 و سالم ميتينـگ و راه پيمـايي چـه بـراي ابـراز مخالفـت بـا                   آزاد ي

حكومـت  دولت و حكومت باشد و چه بـراي موافقـت بـا دولـت و                
باشد آزاد است و براي برگزار كنندگان هـيچ گونـه محـدوديتي و              

ميتينگ و راه پيمايي از جانـب انـواع گـروه           . ممنوعيتي نخواهد بود  
هــاي سياســي و اجتمــاعي و غيــره بــه خــودي خــود اعــلام وجــود   

پـس افـراد و گـروه هـا از جانـب            . دموكراسي در يك جامعه است    
رپايي ميتينگ و راه پيمايي سياسي      قانون اساسي داراي اختيار براي ب     

و غير سياسي هستند و هيچ كس و نهادي چه دولتـي و حكـومتي و                
چه غير دولتي و حكومتي حق ممنوعيت و محدوديت را براي افراد            
و گروه ها براي برپايي ميتينگ و راه پيمايي ندارد و افـراد و گـروه                

فـت مجـوز از     هاي برگزار كننده ميتينگ و راه پيمايي نيـاز بـه دريا           
هــيچ فــرد و نهــادي چــه دولتــي و حكــومتي و چــه غيــر دولتــي و   

چون قانون اساسي پيش از هر شـخص     . حكومتي را نخواهند داشت   
 صـادر كـرده    ي آزادو هر نهاد اين مجوز را براي شهروندان جامعه        

  . است
دولت محـدود و     . اصل هشتم دولت محدود و موقت است       -8

 .وكراسـي در يـك جامعـه اسـت        موقت يكي از نمودهاي اصلي دم     
دولــت موقــت بــدين معناســت كــه پــس از ســپري شــدن دوره يــي 
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مشخص از لحاظ زماني دولت كنوني بـر كنـار مـي شـود و دولتـي                 
عامل بركناري و استقرار دولت ها . ديگر جايگزين آن خواهد  شد       

 البتـه دولـت هـم چنـان     . در جامعه ي آزاد راي اكثريت مردم است   
دولت هـم بايـد     .  است بايد و حتماً مستقل باشد      كه محدود و موقت   

مستقل از ديگر قواي حاكميت باشـد و هـم بايـد از يـك قـدرت و                 
دولت خارجي مستقل باشد تا بتواند به واقع نماينـده و يـك دولـت               

  .دموكرات براي جامعه خود باشد
پارلمان مستقل بـدون     . اصل نهم پارلمان مستقل خواهد بود      -9

ديدها و يا تطميع ها طرح ها و لوايح را يـا تاييـد و               از فشارها و يا ته    
به قانون تبديل مي سازد و يا رد مي كنـد و از قـانوني شـدن آن هـا                    

امـا پارلمـان نـه فقـط بايـد مـستقل از             . جلوگيري به عمل مـي آورد     
ديگر قواي حاكميت باشد بلكه بايد ناظر بر عمل كرد ديگـر قـواي             

ون از حاكميــت باشــد و در حاكميــت و حتــا افــراد و نهادهــاي بيــر
صورت لزوم هر شخص و هـر نهـاد را بـراي استيـضاح بـه پارلمـان                  

هر شخص مي تواند رييس دولت و يك بازرگان باشد و           . فراخواند
هر نهاد مي تواند حزب صاحب قدرت و احـزاب بيـرون از قـدرت               

  .هم باشند
قوه قضا بايد مـستقل از   . اصل دهم قوه قضاي مستقل است      -10

هادهاي حاكميت باشد تا بتواند بـدون فـشارهاي بيرونـي بـر             ديگر ن 
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اســاس عــدالت در مــورد همــه افــراد و نهادهــاي حاكميــت و غيــر  
بر قوه ي قضا سه گونه نظارت انجـام         .حاكميت قضاوت داشته باشد   

مي پذيرد كه شامل نخست نظارت خود قـوه ي قـضا بـر قـضات و                 
ي  ارت دو قـوه نظ ـنهادهاي زير مجموعه ي قوه ي قضا است و دوم           

ديگر حاكميت يعني پارلمان و دولت است و سوم نظارت نهادهاي           
مدني كه شامل احزاب و نـشريات و نهادهـاي مـستقل از حاكميـت      

  . هستند
بـه  . رياست قوه ي قضا توسط دولـت و پارلمـان انتخـاب مـي شـود       

عبارتي روشن تر رياست قوه ي قضا توسط دولت انتخاب و توسط            
و يا تأييد براي احراز پـست رياسـت قـوه ي قـضا              پارلمان مورد رد    

  . قرار خواهد گرفت
 . اصل يازدهم قـانوني بـودن اپوزيـسيون خواهـد بـود            -11

اپوزيسيون بايد داراي جايگاه قانوني باشد و در قانون اساسي بـدون            
. مغلطه و لفافه بازي بايد اپوزيسيون داراي جايگاه باشـد         از هر گونه    

ا گروهـي نبايـد بـر اسـاس داشـتن        پس بـر ايـن اسـاس شـخص و ي ـ          
باورهاي سياسي منتقد و مخـالف بـا دولـت و قـدرت وقـت تحـت                 

در همين راستا نيروهاي مخالف دولت كه       . پيگرد قانوني قرار گيرد   
به پارلمـان راه مـي يابنـد در صـورت اقليـت در قالـب گـروه هـاي                    

هم چنـين   . فراكسيون اقليت اپوزيسيون درون حكومت خواهند بود      
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و گروه ها و حتا فرد بيرون از حاكميت كه منتقد و مخالف             احزاب  
دولت و نهادهاي قدرت هستند در حوزه اپوزيسيون قـرار  دارنـد و              

  .تحت حمايت جدي قانون خواهند بود
 اصل دوازدهم عدم دخالت نيروهاي مسلح در سياسـت          -12

نيروهاي مـسلح ابـزار اجرايـي ريـيس دولـت هـستند و بايـد                 .است
ح كاملاً تحت امر ريـيس دولـت باشـند و در سياسـت              نيروهاي مسل 

  .هيچ گونه دخالتي نداشته باشند
 و سالم فقط ارتش داراي سلاح خواهد بـود          ي آزاد در يك جامعه    

و هيچ نيرويي بيرون از حـوزه ارتـش و دولـت نبايـد داراي سـلاح                 
اگر نيرويي بيرون از حوزه ارتش و دولت داراي سلاح باشـد            . باشد

لـت مــوازي بوجـود آمــده و جامعـه بــه هـرج و مــرج     در جامعـه دو 
كشيده خواهد شـد و بـه آنارشيـسم سـقوط خواهـد كـرد و آزادي                 

پـس  .  از بين خواهد رفـت     ي آزاد شهروندان و به تعاقب آن جامعه       
بايد به شدت و به اكيـد از مـسلح شـدن نيروهـاي بيـرون از دولـت                   

  .جلوگيري به عمل آيد
نمي توان از يـك جانـب     . اصل سيزدهم اقتصاد آزاد است     -13

  و دموكرات را گذاشـت امـا از        ي آزاد بر يك جامعه عنوان جامعه      
ي چون منـافع عمـومي و منـافع         جانبي ديگر تحت عناوين فريبنده ي     

قشر فقير و تقسيم عادلانه ثروت اقتصاد جامعه را بـسته و در اختيـار               
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 ي آزاد سيـستم اقتـصادي يـك جامعـه         . دولت و حكومت قرار داد    
 را ي آزاد سرمايه داران اقتصاد يك جامعـه  .  خواهد بود  آزاداد  اقتص

در اختيار خواهند داشت و  دولت به همراه نهادهاي مدني و حقوق             
بشري مستقل از دولت و حكومت بر اقتصاد و سرمايه داران نظارت           

  .خواهند داشت
بايـد  پـس دولـت     . اقتصاد آزاد ميل به جانب انحراف و سـلطه دارد         

ــراي جلــوگير ي از تراســت و اســتثمار جامعــه در امــور اقتــصادي  ب
. اما دخالت دولت بايد نظارت باشد و نه كنترل        . دخالت داشته باشد  

نظارت بايد مدني باشد و وقتي نظـارت مـدني باشـد بايـد نهادهـاي                
مدني و حقـوق بـشري هماننـد احـزاب و نـشريات در ايـن نظـارت                  

ف و سـلطه بـر      دخالت داشته باشند تا خود دولـت بـه جانـب انحـرا            
نظــام اقتــصادي ســرمايه داري نظــام اقتــصادي . اقتــصاد پــيش نــرود

  . استي آزاد جامعه
اكنون كه سيزده اصل اساسي دموكراسي را برشمرديم بر اين بـاور            
هستم و چنين مي پندارم و چنين هم هويـدا اسـت كـه دموكراسـي                

 نيـست   يمسلماً دموكراسي روش بي عيب    . روش سياسي خوبي است   
  .لماً دموكراسي كم عيب ترين روش استاما مس

  
  


